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 بسم الله الرحمن الرحیم

 آنهامالی زندانیان و خانواده ین و: تأم
 است. آنهاین مالی زندانیان و خانواده ششمین وظیفه از وظائف حکومت اسلامی، تأم

کردن  در هر جامعه ای به هر حال عده ای مرتکب جرم می شوند و مجازات برخی از جرم ها، حبس و زندانیتوضیح مطلب این است که 
حبس آنها دارای مدت مشخص مانند است. این مطلب در هر نظامی وجود دارد و بحث حاضر در این است که زندانیان اعم از اینکه  ینمجرم

 برای زندگی خود و خانواده شان هستند. از طرف هاییده سال یا کمتر و بیشتر باشد و یا اینکه محکوم به حبس ابد باشند، دارای مخارج و هزینه
ود سیدن مدت حبس و یا عمر خامکان کارکردن و کسب درآمد نیز وجود ندارد بلکه صرفا منتظر به پایان ردر زندان، دیگر برای بسیاری از آنها 

 . ن مخارج آنها بر حکومت اسلامی مطرح می شودبحث حاضر در لزوم تأمی هستند که با این لحاظ،
حکومت، تأمین مخارج را بر عهده خود لازم نمی داند بلکه باید خود زندانیان مخارج زندگی  این چنین است که 1در برخی از نظام های فعلی

ای غذ خود و خانواده شان را تأمین کنند و اگر خودشان امکان تأمین مخارج نداشته باشند، تأمین مخارج بر عهده خانواده آنها خواهد بود و حتی
یه شده و به آنها تحویل داده شود. اما برای روشن شدن نظریه اسلام در مورد تأمین مخارج زندانیان و روزانه آنها نیز باید توسط خانواده آنها ته

 خانواده آنها لازم است که به أدله مراجعه گردد. 
عدادی از ت تأمین مخارج زندگی زندانیان و خانواده ایشان، در کلمات فقها به صورت گسترده مورد بحث واقع نشده است بلکه صرفا در کلمات 

فقها در بحث زندانی کردن سارق مطرح شده است که اگر کسی مرتکب سرقت شود، در مرتبه اول، انگشتان دست راست او قطع می شود و در 
وم محک ،مرتبه دوم، پای چپ او قطع خواهد شد و در مرتبه سوم محکوم به حبس ابد می شود. در این بحث مطرح شده است که وقتی شخص

قهاء م، فکلمات فقها که مورد فحص قرار داده ایدر بین  المال پرداخت خواهد شد. د می شود، هزینه های زندگی خود زندانی از بیت به حبس اب
 صرفا در بحث حبس به دلیل سرقت مطرح کرده اند که مخارج زندانی بر عهده بیت المال است. 

 مطرح شده است: در کلمات فقها دو قول  دن محکوم به حبس ابد شده است،در مورد پرداخت هزینه ها و مخارج کسی که به دلیل سرقت کر
 هزینه و مخارج زندانی مطلقا از بیت المال تأمین می شود؛ اعم از اینکه خودش مال داشته باشد و یا نداشته باشد.  -1

تأمین مخارج را مقید به اره کرده و از بیت المال اشزندانی لزوم تأمین مخارج  صور مطلق به محقق خویی در مبانی تکمله منهاج به
 عدم وجود مال برای زندانی نکرده اند. 

خودش مال رداخت خواهد شد، اما اگر هزینه و مخارج زندانی صرفا در صورتی که خودش مال نداشته باشد، توسط بیت المال پ -2
 تأمین گردد.  باید مخارج و هزینه ها توسط خود او داشته باشد،

. البته کلام ابن جنید مربوط به سرقت در مرتبه سوم ین مطلب را از ایشان نقل کرده است، همقولی از ابن جنیدنقل علامه حلی در 
. ست استسارقی است که دست چپ او به علت دیگری غیر از سرقت قطع شده است و صرفا دارای دست رادر مورد نیست بلکه 

طع نمی شود و محکوم به حبس می شود و در زمان حبس، اگر خودش مال بیان کرده اند که دست راست او ق ابن جنید در مورد او
 نداشته باشد، مخارج او از بیت المال تأمین خواهد شد.  

                                                
 نقل شده است که در برخی از کشورهای همسایه ی جمهوری اسلامی ایران این چنین است. .1
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به کار برده « لاخلاف أجده»تعبیر را مطرح کرده و در مورد آن این قول قطع دست سارق در مرتبه سوم، در مورد نیز  صاحب جواهر
ودش مال که خ یر الوسیله بیان کرده اند که وقتی سارق در مرتبه سوم محکوم به حبس شود، با این قیدامام خمینی نیز در تحراست. 

 المال تأمین خواهد شد. ارج او از بیتها و مخنداشته باشد، هزینه
الی زندانی، مقید به عدم توان م بنابراین از کلمات اکثر فقها که این مسأله را مطرح کرده اند، استفاده می شود که لزوم پرداخت مخارج اشخاص 

مطلق است و در حاشیه مطلب ادعای عدم  ،از مبانی تکمله منهاج 963خود آنها است، اما در عین حال کلام مرحوم آقای خویی در صفحه 
رف مال از و ص   ممکن است کلام ایشان در مورد اصل حبس ابدیز ادعای عدم خلاف کرده اند که خلاف نیز کرده اند. البته صاحب جواهر ن

دن ش بیت المال بوده و ادعای ایشان ناظر به اطلاق یا تقیید آن نبوده باشد. به هر تقدیر این مسأله به این صورت مطرح شده است و برای روشن
 مسأله باید به أدله مراجعه شود. 

ر دربوط به سرقت بوده باشد، مطرح شده است، اما نتیجه این است که در کلمات فقها،  تأمین مخارج زندانیان صرفا نسبت به حبس ابد که م
 این مطلب در حبس های دیگر یافت نشد. کلمات فقها 

 أدله
ه حبس و برخی دیگر متعلق ب ه برخی از آنها مربوط به مطلق محکوم به حبس ابدحبس، دو دسته دلیل وارد شده است کمحکومین به در رابطه با 

 است. به دلیل سرقت ابد

 حبسروایت مربوط مطلق محکوم به 
ه لزوم صرف هزینه از بیت المال اشارصورت مطلق، به در باب حبس ابد روایتی در کتاب جهاد عدوّ از وسائل الشیعه نقل شده است که در آن به 

 شده است. در این روایت آمده است:

نْه   دِ بْنِ الْ  ]محمد بن الحسن باسناده عن الصفار[و  ع  مَّ ح  نْ م  بِي ع  نْ أ  فْصٍ ع  یْبِ بْنِ ح  ه  نْ و  ابِ ع  طَّ بِي الْخ  یْنِ بْنِ أ  س  ح 
لی عام  ع  ون  الطَّ طْعِم  لَّ و  ی  زَّ و  ج  هِ ع  وْلِ اللَّ نْ ق  ه  ع  لْت  أ  : س  ال  هِ ع ق  بْدِ اللَّ بِي ع  نْ أ  صِیرٍ ع  تِیماً و   ب  هِ مِسْکِیناً و  ی  بِّ سِیراً ح  و  ق   أ  ال  ه 

سِیر  و  
 
جْ  الْْ د  فِي السِّ لِّ نْ خ  طْعِم  م  ان  ی  لِیّاً ع ک  ال  إِنَّ ع  تْلِ و  ق  م  لِلْق  دَّ ق  ان  ی  م  و  إِنْ ک  طْع  سِیر  ی 

 
ال  الْْ .ق  سْلِمِین  الِ الْم  یْتِ م   نِ مِنْ ب 

تیقن در فهرست قدرم سند این روایت صحیح است؛ چون طریق شیخ طوسی به صفار در مشیخه و فهرست صحیح است و صحت طریق ایشان
است. محمد بن حسین بن ابی الخطاب نیز از اجلاء و ثقات است و وهیب بن حفص هم دارای توثیق است. ابوبصیر نیز مردد بین یحیی و لیث 

 است که هر دو از اجلاء و ثقات هستند.
 السلام نقل، از امیرالمؤمنین علی علیهامام صادق علیه السلام در ذیل این روایت انسان سوال شده است که سوره مبارکه 8در این روایت از آیه 

ائف ظکرده اند که کسانی که محکوم به حبس ابد بوده اند را از بیت المال مسلمانان غذا می داده اند. در نتیجه بر اساس این روایت، یکی از و
 یزندانیان محبوس به حبس ابد کند و این حکم در مورد قشر خاص تهیه غذا برایحکومت اسلامی این است که بخشی از بیت المال را صرف 

 اعم از سرقت، ارتداد و سایر اسباب می شود.  حبس ابد نیست بلکه شامل همه اسباب
م ندارد؛ السلام ه بنابراین روایت به لحاظ سندی با مشکلی مواجه نیست و از نظر دلالی نیز تام است و اختصاص به زمان امیر المؤمنین علیه

 اند. ن علیه السلام اعمال ولایت نکردهچون ظاهر روایت این است که اصل حکم شرعی این چنین بوده است و امیر المؤمنی
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چگونه است، بحثی است که باید در محل مناسب خودش مطرح گردد. بحث دیگر کیفیت طعام دادن به محبوسین به حبس ابد اینکه  البته
. سه مورد دانسته است ردقل شده است که حبس ابد را منحصر مجازات آن حبس ابد است. در این زمینه روایتی توسط حریز ن مواردی است که

 در این روایت آمده است:

خ   : لا  ی  ال  هِ ع ق  بْدِ اللَّ ا ع  ب  نَّ أ  رِیزٍ أ  نْ ح  ادٍ ع  مَّ نْ ح  ادِهِ ع  یْنِ بِإِسْن  س  لِيِّ بْنِ الْح  د  بْن  ع  مَّ ح  ك  م  مْس  ذِي ی  ةٌ الَّ ث  لا  جْنِ إِلاَّ ث  د  فِي السِّ لَّ
مِ  سْلا  نِ الِْْ ة  ع  دَّ رْت  ة  الْم  رْأ  ل  و  الْم  قْت  ی ی  تَّ ه  ح  ظ  حْف  وْتِ ی  ی الْم  ل  جْلِ. -ع  دِ و  الرِّ طْعِ الْی  عْد  ق  ارِق  ب   1و  السَّ

 بارتند از: بر اساس این روایت، موارد حبس ابد منحصر در سه مورد است که ع
الف: کسی که خودش قاتل نیست ولی مقتول را نگه داشته است تا دیگری او را به قتل برساند. در این صورت قاتل قصاص می شود، ولی کسی 

 محکوم به حبس ابد می شود.  که مقتول را نگه داشته است،
 ب: زنی که مرتد فطری شده است. 

ت و در مرتبه دوم پای چپ او قطع شده باشد و برای مرتبه سوم مرتکب سرقت شود. در صورتی ج: سارقی که در مرتبه اول سرقت، دست راس
 هم که در زندان و برای مرتبه چهارم سرقت انجام دهد، اعدام خواهد شد. 

یفیت ام داده شود. کبا ضمیمه کردن روایت ابوبصیر به این روایت، روشن می شود که در این سه مورد باید به زندانی محکوم به حبس ابد، طع
نی به به نحو متعارف است؛ یع طعام دادن به کسی که مقتول را نگه داشته است تا دیگری او را به قتل برساند و همچنین طعام دادن به سارقین،

رتد ما در مورد زنی که مگونه ای نیست که در مرتبه مرفهین باشند و بر آنها نیز سخت گرفته نمی شود بلکه غذای عادی به آنها داده می شود. ا
 آمده است: فطری شده است، شرائط طعام دادن متفاوت است؛ چون در مورد او روایت صحیحه ای توسط حماد نقل شده است که در آن 

نِ ابْ   زِید  ع  وب  بْنِ ی  عْق  نْ ی  وبٍ ع  حْب  لِيِّ بْنِ م  دِ بْنِ ع  مَّ ح  نْ م  ادِهِ ع  نِ بِإِسْن  س  د  بْن  الْح  مَّ ح  بْدِ م  بِي ع  نْ أ  ادٍ ع  مَّ نْ ح  یْرٍ ع  م  بِي ع  نِ أ 
ام  و   ع  ع  الطَّ مْن  ةً و  ت  دِید  ةً ش  م  خِدْم  خْد  سْت  ل  و  ت  قْت  ال  لا  ت  مِ ق  سْلا  نِ الِْْ ةِ ع  دَّ رْت  هِ ع فِي الْم  س  اللَّ لْب  ا و  ت  ه  فْس  مْسِك  ن  ا ی  اب  إِلاَّ م  ر    الشَّ

ضْ  ابِ و  ت  ی  شِن  الثِّ اتِ.خ  و  ل  ی الصَّ ل  ب  ع   2ر 

در این روایت که به لحاظ سندی صحیحه است، امام صادق علیه السلام فرموده اند: زنی که مرتد می شود، کشته نمی شود بلکه به سختی از 
یار او قرار داده می شود. از او کار کشیده می شود و از خوراکی ها و آشامیدنی ها منع می شود و صرفا به مقداری که او را زنده نگه دارد، در اخت

 لحاظ لباس نیز پوشیدنی های خشن بر او پوشانده شده و در زمان نمازها نیز شلاق زده می شود. 
ند هبنابراین اگرچه همه زندانی های محبوس به حبس ابد از بیت المال به مقدار عادی اطعام می شود، اما زنان مرتد فطری، شرائط متفاوتی خوا

 داشت.
ان اشاره به این مطلب لازم است که در روایت ابوبصیر، فعل امیر المؤمنین علیه السلام حکایت شده است و از فعل ایشان، لزوم و وجوب در پای

 ماستفاده نمی شود بلکه صرفا اختیار داشتن حکومت برای صرف بخشی از بیت المال برای زندانیان محبوس به حبس ابد را می رساند. البته لزو
طعام به زندانیان با ضمیمه روایات دیگر قابل استفاده است. مؤید این مطلب این است که بحث از اطعام به محبوسین به حبس ابد در  پرداخت

 ذیل بحث از اسیر آمده است و زندانی نیز نوعی از اسیر محسوب می شود که در مورد آن آمده است: 

                                                
 .933: 22 وسائل الشیعة .1

 .993: 28 وسائل الشیعة .2
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لِيِّ بْنِ إِبْ   نْ ع  وب  ع  عْق  د  بْن  ی  مَّ ح  ق  م  سِیرِ ح 
 
ام  الْْ : إِطْع  ال  هِ ع ق  بْدِ اللَّ بِي ع  نْ أ  ة  ع  ار  ر  نْ ز  رِیزٍ ع  نْ ح  ادٍ ع  مَّ نْ ح  بِیهِ ع  نْ أ  اهِیم  ع   ر 

ق  بِهِ  رْف  ی و  ی  سْق  م  و  ی  طْع  نْ ی  غِي أ  نْب  ه  ی  إِنَّ ه  ف  تْل  دِ ق  اد  مِن  الْغ  ر  ان  ی  ه  و  إِنْ ک  ر  س  نْ أ  ی م  ل  ا ع  .ک  ه  یْر  وْ غ  ان  أ   1فِراً ک 

داقل حاین روایت اسیر را نسبت به کسی که او را اسیر کرده است، دارای حق اطعام دانسته است و فرضا هم این لزوم اطعام قابل استفاده نباشد، 
 این است که اختیار داشتن حکومت نسبت به صرف بخشی از بیت المال برای اطعام زندانیان استفاده می شود. 

اعم از اینکه دارای مال باشند و  ؛حکم به لزوم اطعام زندانیان محبوس به حبس ابد کرده است مطلقاً ت در مورد مطلق حبس ابد بود و این روای
امام صادق علیه السلام سیره امیرالمؤمنین علیه السلام را نقل  چوندارای اطلاق مقامی است؛ یا اینکه خودشان مال نداشته باشند. این روایت

که این مطلب موجب شکل گیری اطلاق  اندکرده و در عین اینکه در مقام بیان بوده اند، این سیره را مقید به عدم وجود مال برای زندانی نکرده
المال نمی شود. در نتیجه این روایت قیدی که در کلام بیتام او از مقامی برای کلام ایشان می شود که ثروتمند بودن زندانی مانعی برای اطع

 بسیاری از فقها ذکر شده است را نفی می کند. 

 سرقت به دلیل حبسمربوط به محکوم به روایات 
 روایاتی نقل شده است:ه جهت سرقت، بدر مورد محکومین به حبس 

 روایت قاسم الف: 

ةٍ مِنْ  ]محمد بن یعقوب[ نْ عِدَّ اسِمِ ع  نِ الْق  یْدٍ ع  و  ضْرِ بْنِ س  نِ النَّ عِیدٍ ع  یْنِ بْنِ س  س  نِ الْح  دٍ ع  مَّ ح  د  بْنِ م  حْم  نْ أ  ا ع  ابِن  صْح  أ 
انِهِ  م  لِي  ع فِي ز  تِي  ع  ول  أ  ق  بِي ی  مِعْت  أ  ال  س  ق  ق  ف  ر  لٍ س  ج  نْ ر  ه  ع  لْت  أ  : س  ال  هِ ع ق  بْدِ اللَّ بِي ع  نْ أ  دْ ع  لٍ ق  ج  ه  ث    بِر  د  ع  ی  ط  ق  ق  ف  ر  مَّ س 

یْهِ  ل  ق  ع  نْف  جْنِ و  أ  ه  فِي السِّ د  لَّ خ  ةً ف  الِث  تِي  بِهِ ث  مَّ أ  فٍ ث  ه  مِنْ خِلا  ع  رِجْل  ط  ق  ة ف  انِی  تِي  بِهِ ث  ک  أ  ال  ه  سْلِمِین  و  ق  الِ الْم  یْتِ م  ا  مِنْ ب  ذ 
. ه  الِف  خ  هِ ص لا  أ  ول  اللَّ س  ع  ر  ن   2ص 

مرتبه  السلام درکب سرقت شده و امیرالمؤمنین علیهاین روایت نقل شده است که شخصی در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام سه مرتبه مرتدر 
 پای چپ او را قطع می کنند و در مرتبه سوم او را محکوم به حبس ابد کرده و نفقه او را ،اول انگشتان دست راست او را قطع کرده و در مرتبه دوم

. امیرالمؤمنین علیه السلام در ذیل این روایت بیان کرده اند که پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله نیز به همین شیوه از بیت المال پرداخت می کنند
 عمل می کرده اند و ایشان با پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله مخالفت نخواهند کرد.  

ممکن است امیرالمؤمنین علیه السلام در عین اینکه اختیار چون  نمی کند؛محکوم به حبس ابد بر طعام این روایت نیز دلالت بر واجب بودن ا
در هر حال  اداشته اند که به محبوسین به حبس ابد، انفاق نکنند، اما نخواسته اند که با سیره پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله مخالفت کنند. ام

 ارات حکومت اسلامی است که بخشی از بیت المال را برای تأمین غذای زندانیان محبوس به حبس ابد صرف کند. حدّ اقل این است که از اختی
هم  دارای مالزندانی به عدم وجود مال برای زندانی نکرده است و لذا حتی اگر  ،البته این روایت نیز مطلق است و اشاره ای به اختصاص حکم

 لازم خواهد بود. باشد، اطعام او بر حکومت اسلامی 
ن است ظاهر ای است. البته« قاسم بن عروة»و  «قاسم سلیمان»این روایت به لحاظ سندی تا قاسم با مشکل مواجه نیست، اما قاسم، مردد بین 

ه راوی کچون نضر بن سوید راوی کتاب قاسم سلیمان است. در مورد قاسم بن عروه نیز نجاشی بیان کرده است قاسم سلیمان است؛مقصود که 
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     13/11/1012 تاریخ:   توسط حکومت اسلامی     زندانیان و خانواده آنها لزوم تأمین مالی  موضوع :  
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  1صفحه  
 

ا خصوص قاسم بن عروه است و یسم یا مردد بین قاسم سلیمان و نضر است، اما شیخ طوسی به این مطلب اشاره نکرده است. بنابراین قا کتاب او،
 قاسم سلیمان است که در هر دو صورت سند روایت با مشکل مواجه است. 

 روایت ابوبصیرب: 

دِ بْنِ ]محمد بن یعقوب[ و   مَّ ح  نْ م  نع  یْنِ ع  س  دِ بْنِ الْح  مَّ ح  نْ م  ی ع  حْی  نْ  ی  صِیرٍ ع  بِي ب  نْ أ  یْبٍ ع  ع  نْ ش  ی ع  حْی  ان  بْنِ ی  فْو  ص 
بِس   اد  ح  إِنْ ع  عْد  ف  ع  ب  قْط  مَّ لا  ی  دِ ث  طْعِ الْی  عْد  ق  ارِقِ ب  ع  رِجْل  السَّ قْط  : ت  ال  هِ ع ق  بْدِ اللَّ بِي ع  نْفِق  أ  جْنِ و  أ  یْهِ مِنْ  فِي السِّ ل  یْتِ ع   ب 

. سْلِمِین  الِ الْم   1م 

 این روایت به لحاظ سندی با مشکلی مواجه نیست. 
زندانی شده و از بیت المال بر او اطعام می شود و بر خلاف دو روایت  ،سرقت کرده است که سارق در مرتبه سوماین روایت به روشنی بیان 

کردند، دلالت این روایت بر وظیفه بودن اطعام برای حکومت اسلامی روشن است؛ چون به پیشین که حکایت فعل بودند و سیره را نقل می 
 از بیت المال مسلمین انفاق خواهد شد. زندانی صراحت بیان کرده است که 

 ج: صحیحه حلبی

نْ ح  ]محمد بن یعقوب[ و    یْرٍ ع  م  بِي ع  نِ ابْنِ أ  بِیهِ ع  نْ أ  اهِیم  ع  لِيِّ بْنِ إِبْر  نْ ع  دِیثٍ ع  هِ ع فِي ح  بْدِ اللَّ بِي ع  نْ أ  بِيِّ ع  ل  نِ الْح  ادٍ ع  مَّ
یْهِ  ل  نْفِق  ع  بِس  و  أ  اد  ح  کِنْ إِنْ ع  عْد  و  ل  ع  ب  قْط  مَّ لا  ی  جْل  ث  د  و  الرِّ ع  الْی  قْط  ال  ت  ةِ ق  رِق  .فِي السَّ سْلِمِین  الِ الْم  یْتِ م   2 مِنْ ب 

است و به لحاظ دلالی نیز به روشنی دلالت بر وجوب انفاق بر محبوسین از بیت المال کرده است. از نظر این روایت به لحاظ سندی صحیحه 
 وجود مال و عدم آن برای زندانیان نیز اطلاق دارد و هر دو صورت را شامل می شود. 

 علیه السلامشیخ صدوق از قضایای امیرالمؤمنین  روایتد:  

لِيِّ بْنِ الْ  د  بْن  ع  مَّ ح  ه  م  مِین  ع  ی  ط  لًا ق  وَّ ل  أ  ج  ق  الرَّ ر  ا س  ان  إِذ  ه  ک  نَّ ؤْمِنِین  ع أ  مِیرِ الْم  ا أ  ای  ض  ی ق  ادِهِ إِل  یْنِ بِإِسْن  س  ع  رِ  ح  ط  اد  ق  إِنْ ع  ه  ف  جْل 
الِ. یْتِ الْم  یْهِ مِنْ ب  ل  ق  ع  نْف  جْن  و  أ  ه  السِّ د  لَّ ةً خ  الِث  اد  ث  إِنْ ع  ی ف  سْر   9الْی 

از بیت المال می کند. این روایت نیز سیره را نقل کرده است که دلالت بر وجوب انفاق علیه السلام  روایت نیز دلالت بر انفاق امیرالمؤمنین این
 اختیار داشتن حکومت اسلامی در اطعام زندانیان از بیت المال استفاده می شود. از این روایت، نمی کند، اما 

شیخ صدوق این روایت را با طریق خود که به قضایای امیرالمؤمنین علیه السلام دارد، نقل  ن روایت فرموده اند:بیان سند ایصاحب وسائل در 
أمیر  و ما کان فیه متفرّقا من قضایا»به قضایای متفرقه از امیرالمؤمنین علیه السلام این چنین است: است. طریق شیخ صدوق در مشیخه کرده 

 عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهیم بن هاشم، عن عبد الرّحمن -رضي اللّه عنهما -رویته عن أبي؛ و محمّد بن الحسنالمؤمنین علیه السّلام فقد 
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  6صفحه  
 

ظر می رسد که صاحب این طریق صحیح است، اما به ن 1«ابن أبي نجران، عن عاصم بن حمید، عن محمّد بن قیس، عن أبي جعفر علیه السّلام
استفاده  «قال الصادق علیه السلام»در کتاب من لایحضره الفقیه از تعبیر شیخ صدوق اشتباه شده است؛ چون  دچار وسائل در مورد این روایت

ت و لذا اسنقل شده امام باقر علیه السلام روایاتی است که از السلام، به ده است، در حالی که طریق ایشان به قضایای امیرالمؤمنین علیهکر
یرالمؤمنین علیه السلام است، اما از جمله قضایای متفرقه ای که شیخ صدوق به آنها طریق دارد، نیست. در وایت از قضایای ام اگرچه این ر

و طبق مبنای کسانی که مرسلات جزمی شیخ است البته جزو مرسلات جزمی شیخ صدوق  2نتیجه روایت به لحاظ سندی مرسل خواهد بود.
موجب اعتبار روایت نیست، سند  ،شود، اما طبق مبنای مختار که صرف اسناد جزمی صدوق را معتبر می دانند، مشکل سندی روایت حل می

 روایت دچار اشکال است. البته با توجه به اینکه در محل بحث روایت صحیحه وجود دارد، روایت اخیر مؤید آنها خواهد بود.

 سماعهروایت ه: 

نْ ع    عِیدٍ ع  یْنِ بْنِ س  س  نِ الْح  ار  ع  هْزِی  لِيِّ بْنِ م  نْ ع  وفٍ ع  عْر  اسِ بْنِ م  بَّ نِ الْع  ارِ ع  فَّ نِ الصَّ نْه  ع  ة  و  ع  اع  م  نْ س  ی ع  ان  بْنِ عِیس  ثْم 
دِ  عْد  ی  ه  ب  ع  رِجْل  قْط  ال  ت  ق  ه  ف  د  تْ ی  طِع  دْ ق  ارِقِ و  ق  نِ السَّ ه  ع  لْت  أ  : س  ال  الِ ق  یْتِ م  یْهِ مِنْ ب  ل  نْفِق  ع  جْنِ و  أ  بِس  فِي السِّ اد  ح  إِنْ ع  هِ ف 

. سْلِمِین   9الْم 

رای دست بو در صورتی که عثمان بن عیسی ثقه دانسته شود، سند روایت موثقه است؛ چون عثمان بن عیسی از کسانی است که عالماً و عامدا 
م علیه السلادر عین اینکه علم به شهادت امام کاظم علیه السلام و امامت امام رضا ایشان  کرده است.مذهب واقفه را اختراع  ،یابی به مال دنیا

مذهبی به نام واقفه اختراع  ،السلامتعدادی از اصحاب امام کاظم علیه ، به همراه علی بن ابی حمزه بطائنی و زیاد بن مروان قندی وداشته اند
 ؛از حجیت ساقط می شودسماعه روایت  نده است و غائب شده است. با توجه به این مطلب،لیه السلام زکردند و مدعی شدند که امام کاظم ع

 . چون کلام دروغگو قابل اعتماد نیست
به کردن عثمان بن عیسی صحیح  4نجاشی از نصر بن صباح نقل کرده است که عثمان بن عیسی توبه کرده و بازگشته است. البته در صورتی که تو

ه ، تصحیح می کند و لذا نسبت بلط نقل کرده استبه صورت غکه روایتی را توبه کند، ند شد؛ چون اگر کسی وایات او معتبر خواهباشد، ر
  1اند.هروایاتی که تصحیحی از سوی او وارد نشده است، مشخص می شود که به درستی نقل شد

                                                
 .126: 4 من لا یحضره الفقیه .1

ر جهت بر پژوهشگران لازم است که د البته طبق نقل صاحب وسائل، روایت دارای سند صحیحه است و قابلیت استناد و فتوا دادن دارد، اما ایشان دچار اشتباه شده است و به همین .2
 بررسی روایات، به کتاب وسائل الشیعه اکتفا نکنند و به منبع اصلی روایت نیز مراجعه داشته باشند. 

 .213: 28 ائل الشیعةوس .9

ثم من ولد عبید بن رؤاس، فتارة یقال الکلابي و تارة العامري و تارة الرؤاسي، و الصحیح أنه مولی بني  عثمان بن عیسی أبو عمرو العامري الکلابي »عبارت نجاشی این چنین است:  .4
ن جعفر علیه السلام، روی عن أبي الحسن علیه السلام. ذکره الکشي في رجاله. و ذکر نصر بن الصباح قال: رؤاس. و کان شیخ الواقفة و وجهها، و أحد الوکلاء المستبدین بمال موسی ب

حبه السلام، افمنعه فسخط علیه. قال: ثم تاب و بعث إلیه بالمال، و کان یروي عن أبي حمزة، و کان رأی في المنام أنه یموت بالحائر علی ص -[یعني الرضا ]علیه السلام -کان له في یده مال
 عن سعد، عن علي بن إسماعیل بن عیسی، عن فترك منزله بالکوفة، و أقام بالحائر حتی مات و دفن هناك. صنف کتبا، منها: کتاب المیاه أخبرنا ابن شاذان، عن أحمد بن محمد بن یحیی،

ن أصحابنا عن أحمد بن محمد بن سعید، عن جعفر بن عبد الله المحمدي، عن عثمان بکتبه. و عثمان به. و کتاب القضایا و الْحکام، و کتاب الوصایا، و کتاب الصلاة، أخبرنا عدة م
 .933 رجال النجاشي« أخبرني والدي علي بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن علي عن أبیه عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن عثمان بن عیسی بکتبه.

اقع و برای معتبر دانستن روایاتی که سران واقفه نقل کرده اند، ادعا شده است که سران واقفه بعد از اختراع مذهب وقف، به صورت کلی مورد طرددر مباحث پیشین مطرح گردید که  .1
هب وقف، روایتی از آنها نقل نشده است و همه به کار رفته است و لذا بعد از اختراع مذ« کلاب  ممطوره»شده و شدت مخالفت مردم با آنها به گونه ای بوده است که در مورد آنها تعبیر 

 روایات نقل شده از ایشان مربوط به قبل از اختراع وقف است. 
 پاسخ این است که تبدیل شدن سران واقفه به کلام ممطوره ثابت نیست و صرفا شیخ بهائی این مطلب را ادعا کرده است. 



   

 22  :جلسه                                                                     نظام اقتصادی اسلامدرس:     

     13/11/1012 تاریخ:   توسط حکومت اسلامی     زندانیان و خانواده آنها لزوم تأمین مالی  موضوع :  
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  2صفحه  
 

به جهت واقفی بودن سماعه، روایت موثقه خواهد شد. ی حل شود، فرضا مشکل سندی روایت به لحاظ عثمان بن عیس لازم به ذکر است که
اضمار آن است که اگر روایات مضمر حجت دانسته نشود، روایت محل بحث نیز معتبر نخواهد  اشکال دیگر در سند روایت،علاوه بر اینکه 

 1ل آنها تقطیع نداشته اندکتب حاصل شده است و اص در اثر تقطیع صاحبان آنها بود. اما در صورتی که در مورد مضمرات ادعا شود که اضمار
 .  ایجاد نمی کند مشکلیروایت که مطلب صحیح نیز همین است، اضمار 

 .نسبت به تأمین مخارج سارقین محکوم به حبس دارد این روایت ظهور در وظیفه داشتن حکومت اسلامیاز نظر دلالی 

 سکونی روایتو: 

تِي  بِس    ه  أ  نَّ لِيٍّ ع أ  نْ ع  بِیهِ ع  نْ أ  دٍ ع  مَّ ح  رِ بْنِ م  عْف  نْ ج  ونِيِّ ع  ک  نِ السَّ فْسِیرِهِ ع  اشِيُّ فِي ت  یَّ خْ الْع  ةً أ  رَّ تِي  بِهِ م  مَّ أ  ه  ث  د  ع  ی  ط  ق  ی ارِقٍ ف  ر 
ي ال  إِنِّ ق  ةً ف  الِث  تِي  بِهِ ث  مَّ أ  ی ث  سْر  ه  الْی  ع  رِجْل  ط  ق  حْیِي ف  سْت  ا و  لا   أ  نْجِي بِه  سْت  ا و  ی  ب  بِه  شْر  ا و  ی  ل  بِه  ک  أْ داً ی  ه  ی  ع  ل  د  نْ لا  أ  ي أ  بِّ مِنْ ر 

الِ. یْتِ الْم  یْهِ مِنْ ب  ل  ق  ع  نْف  جْن  و  أ  ه  السِّ ع  وْد  ه  و  اسْت  د  ل  ج  ا ف  یْه  ل  مْشِي ع   2رِجْلًا ی 

در مرتبه دوم پای چپش قطع می  به مرتکب سرقت شده و در مرتبه اول دست راست او قطع شده واین روایت در مورد شخصی است که سه مرت
پا  سارق را بدون دست وامیرالمؤمنین علیه السلام فرموده اند: از خدای متعال حیاء می کنم که که مرتکب سرقت می شود، . در مرتبه سوم شود

قطع شده است و اگر بنا باشد که در مرتبه سوم نیز دست یا پای او  نیز پای چپشرتبه دوم و ماو قطع شده بگذارم؛ چون مرتبه اول دست راست 
و زندانی می کنند  9السلام در مرتبه سوم او را شلاق زدهن علیهقطع شود، بدون دست یا پا خواهد شد. برای جلوگیری از این مشکل، امیرالمؤمنی

 و از بیت المال نیز بر او انفاق می کنند. 
سیر عیاشی کتابی است که به صورت وجاده به دست مستنسخ آن رسیده و به عیاشی طریق نداشته است. به همین جهت مستنسخ سندهای تف

ل قداخل متن را هم حذف کرده و صرفا راوی بلاواسطه از امام علیه السلام را باقی گذاشته است و لذا روایت هایی که از کتاب تفسیر عیاشی ن
ط مستنسخ توساو  نکرده است بلکه اسنادمستقیما از امام علیه السلام نقل این روایات را عیاشی  راوی بلاواسطه را دارد. البته، صرفا شده است

 -2اصل کتاب ثابت نیست.  تاب طریق وجود ندارد و در نتیجهبه اصل ک -1حذف شده است. بنابراین تفسیر عیاشی با دو مشکل مواجه است: 
 . ی که نقل شده است، بدون سند استابت باشد، روایاتفرضا اصل کتاب هم ث

ز اتشریفاتی بوده است؛ چون صاحب وسائل بیان کرده است که نیز تفسیر عیاشی یکی از شواهد بر این مطلب است که طرق صاحب وسائل 
هایی که  روایتاین در حالی است که طریق دارد که یکی از کتابها، تفسیر عیاشی است. ایشان به همه کتاب های قبل از طریق شیخ طوسی، 

مستنسخ  مان کتابی که دستاز تفسیری است که سند ندارد. بنابراین صاحب وسائل از روی ه ،است از تفسیر عیاشی نقل کردهصاحب وسائل 
احب وسائل طرق ص ، روایات را نوشته است و صرفا یک طریق کلی به شیخ طوسی داشته است که همین نکته به معنای تشریفاتی بودنبوده

 است. 

                                                
ای یک راوی را در یک جا و در کنار هم نقل می کرده اند. به عنوان مثال سماعه در یک کتاب، پنجاه روایت داشته است که روایت ه ،توضیح مطلب این است که در برخی کتب حدیثی .1

ه تکرار نمی شود بلک نام امام علیه السلام همگی پشت سر هم بوده اند که در ابتدای این روایات ذکر می شود که سماعه از امام صادق علیه السلام نقل کرده است و در روایت های بعدی
در  ها از یکدیگر جدا شده وبه کار برده می شود کما اینکه گاهی در مورد نام راوی نیز خلاصه صورت گرفته و نام پدر و یا کنیه او حذف می شود. حال اگر این روایت « سماعه عنه»تعبیر 

روایت شده است، گاهی راوی نیز مردد بین چند نفر شده است. این در حالی است که با توجه به تعلیقی  ابواب مختلف ذکر گردند، علاوه بر اینکه دیگر مشخص نیست که از چه امامی
 لات را ایجاد کرده است. که در اصل کتاب حدیثی بوده است، به لحاظ نام راوی و امامی که از او روایت نقل شده است، مشکلی نبوده است، اما تقطیع روایات این مشک

 .213: 28 ةوسائل الشیع .2

 شلاق زدن سارق مطلبی است که در سایر روایات و همچنین کلمات فقها مطرح نشده است. .9
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ا توجه به اینکه در بست که وثاقت ایشان محل بحث است. البته علاوه بر نکاتی که در مورد تفسیر عیاشی بیان گردید، راوی این روایت سکونی ا
 استناد است.برای آنها قابل مؤید به عنوان  ارد، این روایتباب لزوم پرداخت نفقه زندانی از بیت المال، روایت صحیح وجود د

 زراره روایتز: 

سْلِمٍ  دِ بْنِ م  مَّ ح  نْ م  ءٍ ع  لا  نْ ع  وبٍ ع  حْب  نِ بْنِ م  س  نِ الْح  ادِهِ ع  یْنِ بِإِسْن  س  لِيِّ بْنِ الْح  د  بْن  ع  مَّ ح  رٍ ع و   م  عْف  بِي ج  نْ أ  ة  ع  ار  ر  نْ ز  ع 
بِ  نْ أ  انٍ ع  هِ بْنِ سِن  بْدِ اللَّ نْ ع  وبٍ ع  حْب  نِ ابْنِ م  وْ ع  تْ أ  ان  ء  ک  لاَّ الٍ ش  لِّ ح  ی ک  ل  ه  ع  مِین  تْ ی  طِع  ق  ق  ر  ا س  لَّ إِذ  ش 

 
نَّ الْْ هِ ع أ  بْدِ اللَّ ي ع 

یْ  یْهِ مِنْ ب  ل  جْرِي  ع  جْنِ و  أ  د  فِي السِّ لِّ اد  خ  إِنْ ع  ی ف  سْر  ه  الْی  تْ رِجْل  طِع  ق  ق  ر  س  اد  ف  إِنْ ع  ةً ف  حِیح  فَّ ع  تِ الْم  ص  اسِ الِ و  ک   1نِ النَّ

ل است، مرتکب سرقت شود، دست او قطع خواهد شد. در مرتبه دوم نیز پای چپ او قطع  بر اساس این روایت، حتی اگر کسی که دست او ش 
 می شود و در مرتبه سوم نیز زندانی خواهد شد و باید از بیت المال بر او پرداخت شود. 

 است که عبارتند از:صاحب وسائل برای این روایت دو طریق ذکر کرده 
سْلِمٍ  -1 دِ بْنِ م  مَّ ح  نْ م  ءٍ ع  لا  نْ ع  وبٍ ع  حْب  نِ بْنِ م  س  نِ الْح  ادِهِ ع  یْنِ بِإِسْن  س  لِيِّ بْنِ الْح  د  بْن  ع  مَّ ح  رٍ  م  عْف  بِي ج  نْ أ  ة  ع  ار  ر  نْ ز   ع 

د   -2 حْم  نْ أ  رِيِّ ع  نِ الْحِمْی  ی ع  وس  دِ بْنِ م  مَّ ح  نْ م  لِ ع  دِ بْنِ  و  فِي الْعِل  مَّ ح  نْ م  ءِ ع  لا  نِ الْع  وبٍ ع  حْب  نِ بْنِ م  س  نِ الْح  دٍ ع  مَّ ح  بْنِ م 
مِیعاً ع   ة  ج  ار  ر  نْ ز  ابٍ ع  لِيِّ بْنِ رِئ  سْلِمٍ و  ع  رٍ م  عْف  بِي ج   .ع نْ أ 

د بلکه محمد بن مسلم از زراره و در آن محمد بن مسلم و زراره در عرض یکدیگر نیستن صحیح است -که در کتاب فقیه ذکر شده -طریق اول 
البته در کتاب فقیه طریق دیگری نیز وجود دارد که شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. اما در طریقی که در  .نقل کرده است

چه ل کرده اند. به نظر می رسد آنعلل ذکر شده است، محمد بن مسلم و زراره در عرض یکدیگر نیستند بلکه جداگانه از امام باقر علیه السلام نق
 در فقیه ذکر شده است، معتبر تر است، اما به هر حال هر دو طریق صحیح هستند.

ده محکوم به حبس ابد ش نسبت به کسی که به جهت سرقت،است که با توجه به روایات متعددی که در بحث حاضر وجود دارد، نتیجه این 
به نحو عادی پرداخت شود. زندانیان دیگری که حبس ابد دارند، مانند کسی که مقتول را نگه داشته است  است، مسلما نفقه او باید از بیت المال

د و از این جهت مشکلی نیست. اما اینکه در مورد بر آنها از بیت المال انفاق می شوحبس ابد دارند و را به قتل برسانند و یا زن مرتد نیز  که او
روایات در مقام بیان بوده و دارای دلیلی وجود ندارد؛ چون فقیر باشند،  خودشان مال نداشته ود زده شود که زندانیان محبوس به حبس ابد قی

رض فقیر یان را مختص فو لزوم پرداخت نفقه بر زندان ه نکات استحسانی، از اطلاق آنها رفع ید کرداطلاق مقامی هستند و نمی توان با استناد ب
واند مانع تارتکاز عقلائی که بالبته تکاز یا بنای عقلائی قوی وجود داشته باشد که مانع از شکل گیری اطلاق گردد. الا اینکه ار بودن او دانست

د و نکه نفقه زندانیان را پرداخت می کنها هستند ظاهر این است که در نوع حکومت ها، خود حکومت  اطلاق شود وجود ندارد. از طرف دیگر
چنین نیست که نظام آنها این این کشورها نیز این  را از خود آنها دریافت می کنند. در که هزینه های زندانیان صرفا کشورهای محدودی هستند
 و مخارج زندانیان را آنان را در مضیقه قرار می دهند ،دارند که با برخی از گروه های مذهبی و دینی مانند شیعهگونه باشد بلکه به جهت عنادی 

 .نداز خودشان مطالبه می کن
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م حتی شامل ککه محکوم به حبس ابد شده اند و این ح زندانیانی هستند المال استفاده کند، د از بیتنشهروندانی که می توان بنابراین گروهی از 
تفاده از ، حق اسدارای توان مالی نباشند، علاوه بر اینکه به جهت محبوس بودن دارند، می شود. البته اگر زندانیانتوان مالی  فرضی که خود آنها

 خواهد داشت. ، حق استفاده از خمس، زکات و فیء را نیز دارند، در صورت دارا بودن شرائطبیت المال 
دارای توان مالی باشند، با توجه به اینکه خانواده خود زندانیان اگر  نواده زندانیان محبوس به حبس ابد حکم این چنین است کهاما نسبت به خا

دارای مال باشند، آنها صرف خواهد شد. در صورتی هم که خود خانواده برای تأمین مخارج آنها است، از اموال خود زندانیان آنها واجب النفقه 
 غیرساداتاز ، در صورتی که رضی که خود زندانی دارای مال نباشد و خانواده او نیز فقیر باشنداز اموال خود آنها استفاده خواهد شد. اما در ف

. در نتیجه اگر خانواده نها پرداخت می شودباشند، از خمس به آ که از ساداتهم ت به آنها پرداخت خواهد شد و در صورتی باشند، از زکا
 زندانیان با مشکل مالی مواجه باشند، وظیفه حکومت اسلامی است که آنها تأمین مالی کند. 

در حکومت اسلامی مشروع باشد، دلیلی خاصی وجود ندارد که  که نسبت به حبس موقت، در صورتیتاکنون بحث در مورد حبس ابد بود. اما 
استفاده شود؛ چون فرض این  ود آنهاد، باید از اموال خندارای مال باش اناگر خودشالمال قرار داده باشد و لذا بیت را بر عهده هزینه های آنها 

  1عدم جواز صرف بیت المال است. دلیل وجود نداشته باشد، اصل نیز در صورتی که است که ادله شامل نیست و
د، فقیر محسوب شده و از باب لزوم تأمین مالی فقرا بر حکومت اسلامی لازم است نتوان مالی نداشته باش انالبته اگر در حبس موقت نیز زندانی

در  استفاده کنند و شاناز اموال خودم است که بر آنها لازنیز اگر توان مالی داشته باشند، در مورد خانواده آنها که هزینه های آنها را پرداخت کند. 
 آنها نیز دارای مال نباشند، بر حکومت اسلامی لازم است که آنها را نیز از باب عنوان فقراء تأمین مالی کند.  که صورتی

دای د، بحث دیگری است، اما جالبته اگر ولی فقیه صلاح بداند که هزینه های همه زندانیان اعم از محبوسین به حبس ابد یا موقت را تأمین کن
باشد  ه عنوان فقیر بر آنها صادقاز اعمال ولایت فقیه، به حکم اولی وظیفه حکومت اسلامی نیست که زندانیان موقت را تأمین مالی کند الا اینک

 که در این صورت دیگر عنوان زندانی بودن خصوصیت ندارد و همان فقیر بودن آنها معیار است.

 

                                                
ه است و باید بر او انفاق شود و صرف همین احتمال از محبوسین به حبس ابد نیز نمی توان الغای خصوصیت کرد؛ چون در حبس ابد گویا شخص به صورت کلی از اموال خود جدا شد .1

 برای جلوگیری از الغای خصوصیت کافی است. 


